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سلام به فردا

درخصــوص تعریف قاچاق و اینکــه ورود یا صدور 
اشــیا به صورت قاچاق امری مخرب و غیرقابل دفاع و 
توجیه است، تردیدی نیســت و بنابراین هر تدبیری که 
برای مبارزه با قاچاق پیش بینی شــود، قطعا باید مثبت 
ارزیابی شــود، اما نکتــه ای که باید بــه آن توجه کرد، 
اینکه اموالی که به صورت قاچاق وارد کشور می شوند، 
جز آنها که ذاتا حرام یا غیرقابل اســتفاده هستند یا به 
دلایلــی قابلیت انتفاع ندارند، به هرحال مالیت دارند و 
ممکن است به نحوی از انحا برای کسانی قابل استفاده 
باشــند. مثلا اشیا و اموال مصرفی از قبیل لوازم التحریر 
یا لوازم بهداشــتی و خانوادگی و امثال اینها چیزهایی 
هستند که بسیاری از هم وطنان ما به آنها نیاز دارند، اما 

فاقد امکانات برای تهیه آنها هســتند. ماده ۵۵ قانون 
مبارزه بــا قاچاق کالا و ارز مقرر داشــته فروش کالای 
قاچاق منوط به رعایــت کلیه ضوابط قانونی از جمله 
ضوابــط فنی، ایمنی، بهداشــتی و قرنطینه ای اســت. 
ایــن ماده ادامــه می دهد: «درصورتی کــه فروش کالا 
مطابق ضوابط فوق بلامانع باشــد و به تولید و تجارت 
قانونــی و نیاز واقعــی بازار، لطمــه وارد نکند، پس از 
اخذ مجوز مراکز ذی ربط و نصب رمزینه موضوع ماده 
ســیزده این قانون توسط ســازمان جمع آوری و فروش 
املاک تملیکی، فروخته می شــود». منظــور از رمزینه 
گواهی هایی اســت که از ســوی گمرک صادر شــده و 
روی کالاهای قاچاق مکشوف نصب می شود و فروش 
این کالاها، صرفا در صورتی که این رمزینه ها را داشــته 
باشــند، مجاز اســت. به این ترتیب، اگر فــروش کالا با 
رعایت این شــرایط ممکن باشد، امحا و ازبین بردن آنها 
جایز نیســت. بدیهی اســت که کالاهای ممنوعه؛ مثل 
مشــروبات الکلی، آلات و وســایل قمار یا آثار سمعی 

و بصــری مســتهجن و مبتــذل، باید امحا شــوند، اما 
امحای اشیایی که می تواند مورد استفاده مستضعفان 
و نیازمنــدان قرار گیرد، توجیه عقلــی و منطقی ندارد. 
بنابراین پس از محکوم شــدن قاچاقچیان به کیفرهای 
گوناگــون و ضبط امــوال قاچاق، اولویــت اول و زاویه 
دیــد، باید حفظ و نگهــداری و بهره برداری از اشــیای 
ضبط شده باشد و امحای آنها درصورتی که از مصادیق 
کالاهای ممنوعه به شرح پیش گفته نباشد، به هیچ وجه 
قابل قبول نیست. باید توجه کرد در تحلیل نهایی، برای 
خرید این کالاها، در خارج از کشــور، پول پرداخت شده 
و این پول، از کشــور ایران خارج شــده است. حتی اگر 
قاچاقچی از منابع مالی خارجــی خود، بهره برداری و 
اقدام به خرید کرده باشد و اموال قاچاق در ایران کشف 
و ضبط شــود، دخول این امــوال به مالکیت عمومی و 
صرف آن در مســیرهای منطقی و انسان دوستانه بهتر 
از امحــا و تخریب آنها کــه توجیهی ندارد خواهد بود. 

واالله اعلم. 

وقتي کالای قاچاق را  امحا مي کنند  بانک کشکی
پوریا عالمــی: الان اوضاع طوری اســت که مردم  �

یک عمر کار می کنند و دوزار پول جمع می کنند و بعد 
پولشان را می برند بانک و در صندوق می گذارند که وام 
بگیرند، بعد پولشــان را می خورند و خلاص.هیچ جای 
جهان این طوری به فکر مردم نیستند و مردم را سرگرم 
نمی کنند. ما دیروز رفتیم در جمع سپرده گذاران سپیده 
و کاســپین و... که پولشــان خورده شــده و پرسیدیم 
مشکلتان چیســت که هرروز تجمع می کنید؟ گفتند: 
ما مشکلی نداریم و از مســئولان ممنونیم. هیچ جای 
دنیا مردم این قدر ســرگرمی ندارند؛ ما یک روز جلوی 
مجلس تجمع می کنیم، یک روز جلوی قوه قضائیه و 
یک روز جلوی ریاست جمهوری. خیلی حال می دهد 
و ته عشــق وحال است. یکی از نمایندگان مجلس نیز 
دیروز با حضــور در جمع معترضان گفت: من با پارک 
ملت هماهنگ کــردم، یه روزدرمیون برید پارک تجمع 
کنیــد که حال کنید. معترضان بعد از حضور این مقام 

مسئول یقه شان را دریدند و زار گریستند.
حرف درشت۱: ما در مملکتی به سر می بریم که برای 
چــاپ یک کتاب ۶۰ صفحه ای، ۶۰۰ جا گیر می دهند و 
آخرش مجوز هم نمی دهند، اما می توانی بروی ســر 
کوچه یــک مغازه اجاره کنی و تابلــو بزنی «صندوق 
قرض الپس نده» یا «بانک فلان» و پول مردم را بخوری.
حرف درشــت۲: ما یک آگهی از بانک مرکزی دیدیم 
که می گفــت مردم گــول بانک هــای غیرمجــاز را 
نخورند! بانک؟ غیرمجــاز؟ الان طرف کانال تلگرام 
دارد، از شــش جا مجــوز بهش می دهنــد. واقعا با 
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کارتون خواب

نقدی بر نوشته دکتر «زمانی»
روي دیگر  آلزایمر

همــکار  گفته هــاي  از  پــاره اي  بــر  نقدهایــي 
اندیشــمندمان، جناب دکتر «زمانــی» می توان وارد 
کرد. مطلب شامل ســه بخش و نکته اساسی است؛ 
اول اینکــه انتخــاب واژه آلزایمــر بــرای ایــن روز یا 
انجمن جهانی آلزایمر نامناســب است و بهتر است 
«انجمن دمانــس» و «روز جهانی دمانس» داشــته 
باشیم. ایشان ســطوری را مرقوم فرموده اند و از سایر 
بیماری هــای ایجادکننده زوال عقل غیر از آلزایمر نام 
برده و متذکر شــده اند که ایــن بیماری ها تفاوت های 
اساســی بــا آلزایمر دارنــد! به نظــر اینجانب، علت 
انتخاب عنــوان آلزایمر از ســوی مجامع جهانی نیز 
دقیقا ناظر بر این تفاوت هاست. درست مانند بیماری 
ســل که روز جهانــی و کمیته های جهانــی و واحد 
مســتقلی در ســازمان بهداشــت جهانی دارد و این 
انتخاب و برجســته کردن بیماری سل به دلیل همان 
«تفاوت های اساسی»اش با سایر عفونت های ریوی و 
تنفسی اســت. بیماری آلزایمر (و چند مورد دمانس 
دژنراتیــو دیگر که اصولا نادر بــوده و از دیدگاه عامه 
اشــکالی ندارد آلزایمر هم تلقی شوند) یک معضل 
بزرگ جهانی اســت که با افزایش میانگین طول عمر 
انسان ها شایع تر و مسئله ســازتر شده است. انتخاب 
عنــوان آلزایمر برای این روز، برجســته کردن اهمیت 
بیماری آلزایمر و حساس کردن دولت ها و مردم برای 
سیاســت گذاری های کلان و اختصــاص بودجه لازم 
برای مراقبت از بیماران مبتلا به آلزایمر است. بدیهی 
اســت که دمانس ژاکــوب کروتزفلد، کمبــود ب ۱۲، 
هیدروسفالی و... بیماری های کاملا متفاوت و نیازمند 
آموزش و برنامه ریزی های تشخیص درمانی مستقلی 
هستند که به لحاظ اهمیت هیچ گونه امکان مقایسه 
یا ســنخیتی با آلزایمر ندارند. نکته دوم در این نوشتار 
تأکید بر لزوم نظارت و همیاری دولتی است. این نکته 
بسیار مهم است. جوامع مدرن پابه پای افزایش طول 
عمر افراد زمینه حمایت و پاسداشــت سلامتی آنان 
را نیز فراهم کرده اند. برای جوامع درحال توســعه که 
ملت ها و دولت هایشان نیز نیمه مدرن هستند، اهمیت 
برنامه ریزی برای رفتن در مسیر بسترسازی حمایت از 
بیماران آلزایمر فوق العاده زیاد اســت. هرم سنی این 
جوامــع به دلیل دسترســی به امکانات تشــخیصی 
و درمانــی و آموزش های طب مدرن به ســرعت در 
جهت افزایش جمعیت ســالمند و به ناچار افزایش 
موارد آلزایمر است. اگر امروز چاره و تدبیری مناسب 
اندیشیده نشــود، بحرانی بزرگ در راه خواهد بود. اما 
نکته سوم نوشته جناب دکتر «زمانی» چالش بزرگی 
در حیطه آموزش بهداشــت به شــمار می رود. دکتر 
«زمانی» انگشت بر نکته مهمی گذاشته اند، اما چاره را 
به شکلی کوتاه، مبهم و حتی ناشدنی مطرح کرده اند. 
آموزش عمومی درباره بیماری ام اس لازم است، ولی 
پیامدهای آن می تواند موجب هراس در افرادی شود 
که درواقع مشکوک به این بیماری هم نیستند. اما چه 
بایــد کرد؟ آیا باید آموزش را تعطیل کرد یا در شــیوه 
اطلاع رسانی و مراحل پس از آن که به شیوه مواجهه 
بــا مراجعه کننده به پزشــکان برمی گردد، تجدیدنظر 
کرد؟ در مــورد دمانس نیز همــان جوامع مدرن که 
حامــی بیماران آلزایمر هســتند در این امر کم تلاش 
نکرده اند. اگر مراجعه به پزشــک تنها به یک معاینه 
خلاصه شود و شــخص با آرامش و اطمینان یافتن و 
کسب اطلاعات بیشــتر از مطب به منزل برگردد، چه 
ایــرادی دارد؟ و اگر همین شــخص بــا کوله باری از 
ام آرآی، سی تی اســکن، نوار مغــز و ... و صرف هزینه 
بســیار برای هیچ و تصادفا با دلشوره بیشتر ( احتمال 
چند یافته اتفاقی غیراختصاصــی و بی ارتباط در این 
بررســی ها) به خانه برگردد، تقصیر از کیست؟ دکتر 
«زمانی» عزیز در این قســمت باید به جای پاک کردن 
صورت مسئله، شرح دقیق و کاملی درخصوص نحوه 
صحیــح آموزش عمومی بیمــاری آلزایمر و مراقبت 
از بیمــاران ارائه و نیز تدبیــری کاربردی برای کاهش 
هزینه های بی شماری که ظاهرا دغدغه ایشان است، 

پیشنهاد می کردند.

واکنش

حرف درشت

 بهمن کشاورز

روایت

آزاده تاج علی: اگر در مســیر کویــری دورافتاده و در 
پمپ بنزینــی تک نازل هســتید که بــه گمانتان هیچ 
احدی شــما را نمی شناســد بایــد بدانیــد که هیچ 
قطعیتــی وجود ندارد و امکان دارد تنها دَیار آنجا، با 
نگاه به کارت بانکی و نام شما بفهمد نام همسرتان 
چیســت، چه غذایی دوســت دارید و مقدار تقریبی 
حقوقتان چقدر است: جادوی بحث انگیز اینستاگرام. 
دیگر مهم نیســت کاربری معروف یا ناشــناخته 
باشــیم. نیمــی از ایرانیان بــه دلیل اســتفاده از این 
شــبکه هر لحظه بهره اقتصــادی، اجتماعی، هنری 
و فرهنگــی برای خــود رقم می زننــد. صرف نظر از 
موضوع کلیشــه ای تبلیغات، کاربرد پرمخاطب تری 
هم در این مدت در اینســتاگرام رسمیت یافته است، 
زیرا اگــر بســیاری از کاربــران به دلایــل اقتصادی 
نمی توانند کالاهای تبلیغــی بخرند، تمامی کاربران 
می توانند مشــتری یک نوع کالا در صفحات پرشمار 
باشــند؛ صفحاتی که جلو چشــم  میلیون ها ایرانی 
بافرهنــگ و تمدن، به ســادگی متاع جنســی عرضه 
می کننــد و از مخاطــب بدون دریافــت ریالی، فقط 

بازدید می خواهند. 
شــاید همیــن الان از خوانــدن ایــن یادداشــت 
صرف نظــر کنید، چون به گمانتان در دایره دوســتان 
شما هیچ شــخصی مخاطب این صفحات نیست و 
ایــن کارها فقــط از عهده قاتلان آتنــا و بنیتا و امثال 
آنهــا برمی آیــد، ولــی با صــرف چندثانیــه، خلاف 
ایــن ثابت می شــود؛ مثــلا بیایید نام چنــد صفحه 
یک میلیــون فالوئری را از اطرافیانتان بپرســید. جدا 
از صفحات ســلبریتی ها، می بینید که باقی صفحات، 
کسب وکارشــان عرضــه و رواج اســفناک مفاهیــم 
جنسی، خشــونت جنسی و خشــونت جنسی علیه 
زنــان اســت؛ صفحاتــی که بــه بهانه ســرگرمی و 
خنداندن کاربران، تصاویر و کپشــن های رکیک منتشر 
نــوع جهش یافته جوک هــای غیراخلاقی  می کنند: 
در دورهمی هــا. با این تفاوت که هیــچ پچ پچی در 
کار نیســت، جمعیت دورهمی ها چند میلیونی شده 
و هیچ قانونی هم وجود ندارد که ســوژه خشــونت 
جنســی چه کسانی هســتند. گرچه در بیشتر موارد، 

زنان سلاخی جنسی می شوند. 
اینجانب به عنوان روزنامه نگار و فعال اجتماعی 
مدافع حقوق زنان به تازگی مورد خشــونت جنســی 
صدها هــزار کاربــر ایرانی قرار گرفتــم؛ هم وطنانی 
که به تصاویــر کاملا معمولی ام بــا صحبت درباره 
نان ســنگک تاختنــد و در هزل گویی جنســی با هم 
مسابقه گذاشــتند. بیش از ۱۰ صفحه با صد  هزار تا 
۱/۵ میلیون فالوئر، در بازه زمانی یک ماه، فلســفه ای 
جدید از حیات جنســی کاربران اینســتاگرام در ایران 
را این گونه برایم آشــکار کردند و عجیب آنکه در هر 
صفحه، چند نامِ برایم آشــنا بــود: فارغ التحصیلان 
دانشگاه های معتبر، کارمندان و مدیران شرکت های 
دولتی و خصوصی، ورزشکاران، دانشجویان، تاجران 
و خانواده های خاصی که به دلیل باورهای متفاوت، 
کمتر ملاقاتشان می کنم، اما در کمال ناباوری مشتری 
پروپاقــرص آن صفحات بودند و هســتند. داســتان 
به همین جا ختم نمی شــد؛ عــلاوه بر پرورش آذری، 
همسرم و ضربه مهلک به روحیه اش، پیش از آگاهی 
از اتفاق، در حال مطالعــه درباره حقوق زنان باردار 
در ایــران و دیگر کشــورها بــودم. همچنین بندهای 
سیاست های جمعیتی را می خواندم و با می انگاشتم 
دســت کم به دلیل ســه بند از بندهــای ۱۴گانه، آن 
هم با گذشــت سه ســال از ابلاغ سیاست ها، شرایط 
مناسبی برای سلامت بارداری در کشور حاکم است. 

بــاردار بودم و داشــتم محتوای یک ســتون را برای 
روزنامه جســت وجو می کردم؛ ستونی که به زیست 
یــک زن باردار در تهــران بپردازد و کاســتی ها را به 
مدیران نشان دهد که درست همان موقع ستون های 
سنگین خشونت جنسی  هزاران تهرانی و غیرتهرانی 
روی ســرم آوار شــد. از لحظه وقوع این خشونت تا 
هفته ها، تمامی ساعات شبانه روز، دوستان و آشنایان 
یــا غریبه ها از نقــاط مختلف ایران و دیگر کشــورها 
مــن و خانواده ام را در کامنت هــا یا دایرکت ها باخبر 
می کردنــد. به دلیل تحمل این خشــونت ســنگین، 
عارضه ای برای بــارداری ام پیش آمد که با مراجعه 
به پزشــک، مجبور به ترک کار و استراحت یک ماهه 
در منزل شــدم؛ استراحتی که به نظر متخصص، باید 
بــدون واکنش به جریان مخوف جنســی با تمرکز و 
معنویت طی می شد. همکاران روزنامه نگار بسیاری 
در ایــن مدت همدردی و تأکید کردند فقط ســلامت 
مادر و نوزاد مهم اســت. هفته های صعب گذشت و 
باوجود چندین گزارش به اینستاگرام درباره خشونت 
جنسی که خود سردمدار مبارزه با آن است، به دلیل 
تعــداد بالای کاربــران صفحات مــورد بحث، هیچ 
اتفاقی نیفتاد؛ نه پستی حذف و نه ادمینی بلاک شد. 
همیــن الان کــه می خواهیــد ایــن صفحــه را 
ورق بزنیــد، نویســنده در حال احتضــار روی تخت 
بیمارســتانی در حال ختم بارداری اش اســت. قلب 
جنین در زمان باروری و ســلامت جســمی مادر، در 
کشــوری که خود را مدافــع و موظف بــه افزایش 
جمعیــت می دانــد، بــه دلیــل شــرایط اجتماعی 
رقت انگیز، از کار افتاده و یک مادر باید با حق طبیعی 

و انسانی خود، خداحافظی کند. 
تصمیم گرفتم اکنون که اثر مهلک این خشــونت 
ثابت شــده، برخلاف دیگر نوشته هایم در روزنامه که 
به زنان دوردســت های ایران می پرداخت، به تجربه 
خود اشــاره کنم، چراکه هنوز بر اســاس ســنت ها 
و باورهــای غالــب جامعــه، بیان مشــکلات زنانه، 
خشــونت ها علیه زنــان و حتی بیماری هــای زنان 
تابوي بزرگی به شــمار می رود و حــال انتظار داریم 
کودکانمــان در جامعه ایمن باشــند. گذشــته از این 
تجربه که به عنوان یــک روزنامه نگار برای گفت وگو 
بــا هم وطنان فرهیخته، رســانه و خانه صنفی خود 
را انتخاب کردم، زنانه پیشــنهاد می کنم آثار مختلف 
انتشار خشونت جنسی یا حتی مفاهیم جنسی رکیک 
در جامعه و اثر آن بر سیاست های جمعیتی بررسی 
شود. در بندی از سیاســت های جمعیتی به تسهیل 
ازدواج و پایداری آن اشــاره شــده است؛ در بندهای 
دیگــر هم به مهاجرت داخلــی، جلوگیری از طلاق، 
زندگی ســالمندان با فرزندانشــان، تأمین اقتصادی 
زوج ها و باروری بالاتر از ســطح جانشینی. اگر منتقد 
سیاســت های فوق هســتید نیز تفاوتی ندارد. کدام 
زوجی را می شناســید که دســت کم یک نفرشــان از 
ترس پناه بردن دیگری به صفحات مستهجن کابوس 
نداشته باشد؟ چه کابوس شکل نگرفتن ازدواج، چه 
کابوس متلاشی شــدن خانواده، چــه کابوس اعتیاد 
بــه مهمــلات و فرورفتــن در مشــکلات اقتصادی، 
چــه مهاجــرت به کشــورهای دیگر و چــه ترس از 

فرزندآوری؟ 
درعین حــال پیشــنهاد می شــود متولــی جوان 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات بر پایــش اخلاقی 
شــبکه های مجــازی همت ویــژه گمارد. باشــد که 
جمعیــت آینده این دیار نه با قاتلان و ســارقان مال 
و امنیت و آرامش هم وطنان، که با نوع والای انسان 

افزایش یابد. 

دورهمى هاى  میلیونى خشونت جنسى

پیشخوان
سینما و ادبیات 

شصت وسومین شــماره سینما و ادبیات 
به ســردبیری نیلوفر نیاورانی با بررسی 
ســینمای آمریکا منتشر شد. پرونده ویژه 
این شــماره به ســینمای آمریکا و مرور 
آثار کارگردان مطــرح آمریکایی، ترنس 

مالیک، اختصاص دارد. نیم ویژه نامه ترنس مالیک 
با عنوان راوی ســیال هســتی، همچنین بررسی 

رویکرد ســه کارگردان متفاوت سینمای 
آمریــکا؛ یعنــی ترنس مالیــک، ریچارد 
لینکلیتر و مایکل فاســبیندر در یک قاب 
از مطالب خواندنی آن اســت. بررســی 
ســینمای سیاســی ایران نیز موضوعی 
است که با حضور کمال تبریزی، فریدون 
جیرانــی، جواد طوســی، امید روحانــی و فرهاد 

توحیدی بررسی شده است. 

 محمدعلی آرامی
 متخصص مغز و اعصاب

�شــماره ۳۳۹ و ۳۴۰ مجله 
جهان کتاب منتشر شد. بررسی 
حسین  کتاب شــناختی  اشتباه 
کســمایی یا میرزاحســن خان 
لوئیــس  ایــدا  و  کســمایی 
ســیمای زنی که زبان اعداد را 
می فهمید، از جمله مطالبی هستند که در این شماره 
۷۴ صفحه ای منتشــر شــده اند. از پرویز دوائی، جنی 
موریــو فینتان اوتول، مســعود جعفری جزی، مهدی 
فیروزیان، فریدون فروتن، معصومه علی اکبر، سیدفرید 
قاســمی، کاوه بیات، کامیار عابــدی، محمود نیکویه، 
مونیکا زاورژلوا و زری نعیمی، در این شماره می توانید 

مطالبی بخوانید. 
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